


                        
سوال: 
در بسیاری از روایات آمده است که حضرات معصومین ، اسماء الهی هستند مثل روایت ذیل که در کافی آمده است: 
الحسين بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى جميعا، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن عمار عن أبيعبدالله في قولالله عز وجل: " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا.
اگر آنان اسماء الله هستند، یکی از اسماء الله «ازلی» است، «سرمدی» است، لازمه این سخن این است که غیر خدا «ازلی» باشد.
جواب استاد:
اهل بیت اسماء الله هستند ولی تمام اسماء الله نیستند،مثلا «الله»، «ازلی»، «سرمدی»و...، بالضروره از اطلاق  و عموم روایاتی که میگویند، نحن اسماء الله، رفع ید میکنیم. 
شیخ احمد احسائی از کسانی بوده که پایهگذار عقائد خاصی در مورد اهل بیتبوده است که بسیاری از متکلمان شیعه آن عقائد را نپذیرفتهاند. 
نکته (1): 
در مسئله جبر و اختیار فلاسفه مبتلا به جبر هستند، زیرا به نظر آنان توحید افعالی، شامل افعال عباد هم میشود، که این یعنی جبری مسلک شدن. 
نکته (2): 
توفیق و خذلان نظریه مورد قبول در مسئله جبر و اختیار است، (در تفسیر «امر بین الامرین» میان علمای شیعه نظرات مختلف مطرح است که تفسیر «توفیق و خذلان» تفسیر مورد قبول استاد است).
نکته (3): 
توحید در نگاه فلسفی با توحید انبیاء تفاوتی عمیق دارد؛ از این رو، سخن انبیاء درباره توحید با آنچه فلاسفه می‌گویند، از اساس متفاوت است. بنابراین، کسی که فهم احادیث توحیدی را وابسته به درک مباحث فلسفی می‌داند، در اشتباهی جدی و ریشه‌ای قرار دارد.
وحدت وجود: 
اتحاد: دو معنی شده است: 
1. یکی شدن
2. یکی بودن (همان وحدت وجود است)
تفاسیر وحدت وجود:[footnoteRef:1] [1:  این مطالب در درس نیست، و برای توضیح بیشتر ذکر شده است. ] 

از وحدت وجود تفسیرهای مختلفی ارائه شده است؛ برخی محققان این تفسیرها را در سه دسته صورت‌بندی کرده‌اند:
1. هر موجودی غیر از خدا، هر قدر هم که عظمت داشته باشد، موجود محدودی است و در برابر عظمت بی‌نهایت الهی هیچ انگاشته می‌شود. برخی این تفسیر را تعبیر عارفان درجه دوم از نظر جایگاه عرفانی تلقی کردهاند. و این تفسیر را همان «وحدت شهود» دانستهاند: به‌معنای اینکه انسان به غیر از خدا چیزی را نبیند، نه اینکه غیر از خدا در عالمْ موجود دیگری نباشد.
2. همه موجودات موجود هستند به یک حقیقت که آن حقیقتِ وجود است. این حقیقت مراتبی دارد: مرتبه‌ برتر آن واجب الوجود و مرتبه‌های دیگر ممکن الوجود است. پس وجود حقیقت واحدی است که دارای مراتب مختلف است.[ این نگاه به وحدت وجود «وحدت تشکیکی» یا «تشکیک خاصی» خوانده‌ شده و مورد پذیرش حکمت متعالیه دانسته‌ شده است.
3. هستی از همه نظر یگانه و در حقیقت چیزی جز خداوند و اسماء و صفات او نیست و مخلوقات عالم چیزی جز امور اعتباری و هستی‌های مجازی نیستند. نسبت مخلوقات به خداوند مانند نسبت تصویر شخص در آینه با خود شخص یا نسبت موج دریا با دریاست. این نظر، با عنوان «وحدت شخصی وجود»، نظر اصلی عارفان و صوفیان، از جمله ابن‌عربی و پیروانش، دانسته‌اند. گفته شده که از نظر عارفان وجود کثرت در عالم ناشی از وجود مراتب در وجود از نظر شدت و ضعف نیست، بلکه ناشی از شدت و ضعف ظهور وجود خداوند در آنهاست.
نکته (4): 
مدعای متکلمین این است که بین خلق و خالق تباین است، و تشکیک در وجود نیز باطل است، زیرا لازمه تشکیک این است که هیچکدام خدا نباشد، زیرا هر مرتبهای که مد نظر گرفته شود، مرتبه بالاتری فرض دارد، و چون مراتب قابلیت کم و زیاد شدن را دارد، پس هیچ مرتبهای خدا نیست. 
سنخیت میان علت و معلول:
فلاسفه میگویند: هر معلولی از هر علتی بوجود نمی‌آید و حتی میان پدیده‌های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست بلکه علیت رابطه خاصی است میان موجودات معینی، و به دیگر سخن باید میان علت و معلول مناسبت ‌خاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت علت و معلول تعبیر می‌شود. 
نتیجه: میان علت و معلوم سنخیت باید باشد، خدا علت عالم است، و عالم معلول است پس میان خدا و عالم سنخیت است. 
جواب استاد:
1. در مورد رابطه خداوند متعال، با مخلوقات، رابطه علت و معلول حاکم نیست.  
2. به نظر استاد، سنخیت در علت و معلولهای ظاهری نیز جاری نیست. زیرا این قاعده در مورد موجود بسیط است و بسیط در عالم مخلوقات وجود ندارد. (بسیط فقط خداست)
ادله وحدت وجود:
مشترک معنوی: 
وجود، مشترک معنوی است و بر خدا و خلق حمل میشود، لازمه این حمل این است که وجود مشترک معنوی باشد، و این یعنی وحدت وجود. 
جواب: 
حمل یک شیئ، بر متابینات امکان دارد، مثلا منظور از «موجود» یعنی «طارد العدم» و این عنوان بر موجودات متباینه حمل میشود. 

دلیل عدم سنخیت: 
دلیل عقلی: 
سنخیت موجب اجتماع نقیضین می شود
اگر کسی قائل به سنخیت بین حضرت حق و کائنات یا به اصطلاح سنخیت بین علت و معلول باشد، یا باید به اجتماع نقیضین معتقد شود یا از ممکن الوجود صرف نظر نماید؛ زیرا اگر سنخیت باشد و مرتبه لایتناهی با مرتبه ضعیفه در حقیقت اشتراک داشته باشند، یک حقیقت در مرتبه ضعیف، عدم وجوب وجود همان حقیقت در مرتبه- عالی خواهد بود. در نتیجه، یک حقیقت هم وجوب وجود دارد، هم عدم وجوب وجود که این اجتماع نقیضین و باطل است. به بیان دیگر، وجود فقری که حقیقت آن فقر است و وجود مستغنی که حقیقتش غناست، ممکن نیست در حقیقت یکی باشند و اگر حقیقت واحد به حساب
آیند، اجتماع نقیضین میشود. 

دلیل نقلی: 
وَ هُوَ اَلصَّانِعُ لَهُنَّ فَلاَ مَدْفَعَ لِقُدْرَتِهِ اَلَّذِي بَانَ مِنَ اَلْخَلْقِ فَلاَ شَيْءَ كَمِثْلِهِ [footnoteRef:2] [2:  (  التوحيد  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱)] 

اَلْخَلْقَ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ وَ مُبَايَنَتُهُ إِيَّاهُمْ مُفَارَقَتُهُ [footnoteRef:3]   [3:  (  التوحيد  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴  )] 





جلسه 5


استاد علی­احمدی


وحدت وجود(1)
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